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هرکســـی آبـــروی برادر مســـلمانش را حفـــظ کند، بـــدون تردید بهشـــت بر او 

واجب شـــود. 
   ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، ص ۱۴

سخن روز

امیر کریم

فضای مجازی

با مروری بـــر فضای مجازی می تـــوان در جریـــان تازه ترین فعالیت هـــای فرهنگی و هنری  
قـــرار گرفت. آنچـــه می خوانید بخش هایـــی برگزیـــده از فعالیت اهالی فرهنـــگ و هنر در 

شـــبکه های اجتماعی است.

رباب نوازی ایران پژوه سوئیسی  
افشـــین شـــحنه تبار مدیر انتشـــارات شـــمع و مه ویدیویی از رباب نوازی 
متئو کلاول ایران پژوه سوئیســـی منتشر کرده است. این ویدیو مربوط به 
نمایشـــگاه کتاب ژنو است که از دوم  تا ششـــم فروردین ۱۴۰۲ در سوئیس 
برگزار شد. انتشارات شـــمع و مه با بیش از ۴۰ عنوان کتاب درباره ایران و 
بیش از ۲۰ عنوان کتاب  رمان بزرگســـال ترجمه از فارســـی به زبان فرانسه 

در این نمایشگاه حضور داشت.

داستان گسست از نگاه داستان نویس 
علی  اصغـــر عزتـــی  پاک داســـتان نویس ایرانی در یادداشـــتی در بـــاره فیلم 
»بنشـــی های اینیشـــرین« دنبال کننـــدگان صفحـــه اینســـتاگرامش را به 
تماشـــای فیلم تحســـین شـــده مارتین مک دونا دعوت کرده اســـت. او با 
ذکـــر ایـــن مقدمه که برای ســـومین بار به تماشـــای این فیلم نشســـته در 
بخشـــی از یادداشـــت خود آورده است:» این داســـتان، داستان گسست 
اســـت؛ گسســـت عاطفی و فکـــری و اجتماعی مردمـــان یک جزیـــره در ایرلند و نتیجـــه و پیامدهای 
هراس انگیـــزش. فیلـــم که تمام شـــد، بـــا خودم گفتم کاش می شـــد این قصه را ســـر دســـت گرفت 
و خانـــه بـــه خانه رفـــت در این کشـــور و در این شـــهر و عاقبت بریدن عُلقه ها و دوســـتی ها را نشـــان 
مـــردم و حاکمان داد. )داســـتان ها مگر جـــز به همین منظور خلق می شـــوند؟( باید بـــه همگان، به 
تمام شـــهروندان، از هنرمندش تا مســـئولش، از کارگرش تا روشـــنفکرش، گفت کـــه ما حق نداریم 
از همدیگـــر عبور کنیم؛ که اگـــر این اتفاق بیفتد، آنـــگاه دیگر زمین و زمان بر همه تنگ خواهد شـــد 
و مجال زندگی تنگ تر. اگر غرور و تبختر و کینه وارد شـــهر شـــود؛ اگر تحقیر و توهین سکه  رایج شود؛ 
اگر فرصـــت میدانداری به قاصدان تباهی و ویرانی جامعه داده شـــود، پس آنـــگاه همگان باید منتظر 
آتش و مرگ و تنهایی و ناامیدی باشـــند. مردمان یک شـــهر و یک کشـــور اگر مراقبـــت نکنند از خود 

و از دیگـــران، کم کم همه تبدیل می شـــوند به عناصـــر ویرانگر و مـــرگ زای جامعه.«

قدردانی از بازیگر مخفی پوست شیر
مجتبـــی پیرزاده اگرچـــه تا اینجـــای کار حضوری کوتاه در قســـمت پنجم 
سریال »پوست شیر« داشـــته اما گریم متفاوت او و بازی درخشانش مورد 
توجه قرار گرفته اســـت. امروز قسمت ششـــم فصل سوم سریال »پوست 
شـــیر« در پلتفرم نمایشـــی مربوطه منتشر می شـــود. اغلب بازیگران این 
ســـریال با انتشـــار تیزر این ســـریال پربازدید، مخاطبان را به تماشـــای آن 
دعوت کرده اند. در پســـت منتشـــر شـــده این بازیگران از جمله پردیس احمدیه، صفحه اینستاگرام 
مجتبی پیـــرزاده را تگ کرده اند. مجتبی پیرزاده بازیگر نقش منصور در این ســـریال اســـت. او پیش 
از این در »شکســـتن همزمان بیســـت اســـتخوان« و »ســـایه بان« با برادران محمـــودی همکاری کرده 

بـــود. »تومان«، »مجبوریم« و »غلامرضا تختی« از جمله آثار ســـینمایی مجتبی  پیرزاده اســـت.
همچنین محمد بحرانی صداپیشـــه جناب خان تصویری از هومن حاج عبداللهی،  سیدعلی صالحی 
و پاشـــا جمالی در پشـــت صحنه فصل چهارم ســـریال »نون خ« سعید آقاخانی منتشـــر کرده و از بازی 

هومن حاج عبداللهی تقدیر کرده اســـت.

تولد یک بازیگر توانا
ژالـــه صامتی متولـــد ۱۴ فروردین ماه اســـت. تعدادی از بازیگران ســـینما و 
تلویزیون با چند روز تأخیر ســـالروز تولـــد او را تبریک گفته اند. محمدرضا 
غفاری از جمله بازیگرانی اســـت که به همین بهانه پســـتی از اینســـتاگرام 
ژاله صامتی را بازنشـــر کرده است. این پســـت مربوط به پاییز است که ژاله 
صامتی با انتشـــار تصویری از خود نوشته: » پاییزکه میشه من این شکلیم. 
با این ســـن وســـال هنوز یه دختر بچه  پرشـــوری که از هرچیـــز کوچیکی می تونه یه قصه  بامزه بســـازه«

بهرام افشـــاری که تازه ترین نقش آفرینی اش در »فســـیل« با اســـتقبال مخاطبان ســـینما همراه شده، 
تصویری از خبر پرفروش شـــدن این فیلم در اکران نوروز را با این تیتر بازنشـــر کرده اســـت: »سه هفته 

۴۰ میلیارد. فســـیل برای سینماداران طلا شد.«
پرینـــاز ایزدیار با انتشـــار تصویری از فیلم »ســـه کام حبـــس« با حضور خودش و محســـن تنابنده  خبر 
احتمال نمایش عمومی این فیلم در اکران عید فطر را بازنشـــر کرده اســـت. »ســـه کام حبس« ساخته 

سامان سالور ســـال ۹۸ در سی  و هشتمین جشـــنواره فیلم فجر رونمایی شد.
احمـــد مهران فر که این روزها ســـریال »آکتـــور« را در پلتفرم هـــای آنلاین نمایشـــی دارد بخش هایی از 
صحبت های نیما جاویدی کارگردان این ســـریال با نشریه ورایتی را بازنشـــر کرده است. جاویدی بعد از 
بردن جایزه بهترین ســـریال در بخش بین الملل از جشنواره »سریز مانیا« در بخشی از صحبت هایش 
به ورایتی گفته: »شکســـپیر می گوید تمام دنیا صحنه اســـت و تمام زنان و مردان بازیگرانش هستند و 
با توجه به وضعیتشـــان و خواسته هایشـــان نقش های مختلفی را ایفا می  کنند. من فکر کردم جالب 
اســـت که بازیگران را در نقش کارآگاه های خصوصی قرار دهم تا از موانع عبور و مشـــکلات را حل کنند 

و خودشـــان و دیگران را به کمک توانایی های بازیگریشان نجات دهند.«

»نون.خ« زندگی واقعی را نشان می دهد
نمی شـــود بـــه بهانه اســـم طنز هـــر کاری بســـازید و بخواهید مـــردم ببیننـــد. همین ســـریال »نـــون.خ« را مگر شـــما فقط 
طنـــز صـــرف می بینید؟ در ایـــن کار نکات مختلفـــی می بینیـــد و از یک کار صرفـــاً طنز فراتر رفته اســـت. در پاســـخ به اینکه 
جذابیت هـــای ایـــن فصل از ســـریال »نـــون.خ« را در چه می دانم بایـــد بگویم به گمانـــم همین که زندگـــی واقعی جمعی را 
نشـــان می دهد و ســـراغ آدم هایی می رود که دغدغه زندگی، نفس کشـــیدن و کار کردن دارند اتفاق خوبی است. مردمانی 
کـــه با همـــه گرفتاری ها و مشکلاتشـــان با هـــم زندگی راحتـــی را می گذراننـــد. درباره واکنش هـــای مردم به ایـــن مجموعه 
تلویزیونی هم معتقدم که مردم بســـیار عاقل و بالغ هســـتند و می فهمند. وقتی کار خوب باشـــد و به دل نشســـت کســـی 

بی خـــود گارد نمی گیـــرد. بازخوردها بســـیار عالـــی بود برخی هم برای نقش ها و شـــخصیت ها پیشـــنهادهایی داشـــتند.

 بخشی از گفته های بازیگر نقش کیوان در سریال »نون.خ« با مهر

 خاطراتی از یاران دبیرستان سپاه
کتـــاب »یاران دبیرســـتان« خاطرات شـــهدای دبیرســـتان ســـپاه تهـــران معروف بـــه مکتب امام صـــادق درباره ۱۰۱ شـــهید 
دبیرســـتان سپاه اســـت. در سال ۱۳۶۱ بنابه تصمیم مســـئولان فرهنگی و عقیدتی سپاه این دبیرســـتان کار خود را در محل 
لانه جاسوســـی ســـابق امریـــکا آغاز کرد، دبیرســـتانی کـــه وظیفه آموزش و تربیت فرماندهان آینده ســـپاه را درســـه رشـــته 
معـــارف اســـلامی، ریاضی فیزیـــک و تجربی به عهده گرفـــت. در هر دوره بین ۱۲۰ تـــا ۱۳۰ دانش آموز گزینش شـــده و بعد از 
آموزش های ســـخت نظامی به کلاس های آموزشـــی راه یافتند. اغلب شـــان بسیار درســـخوان بودند اما همچنان مهم ترین 
هدف شـــان حضور در دفـــاع مقدس و در مقابـــل نیروهای بعثی بـــود. تعداد قابل توجهـــی از آنها حتی از خانواده شـــهدا 

بودنـــد، از برادر گرفته تا فرزند شـــهید. 
بـــا ایـــن حال بزرگ تریـــن آرزوی ایـــن جوانان کوشـــا، راهیابی به خط مقدم از طریق پذیرفته شـــدن در دبیرســـتان ســـپاه 
به عنـــوان راهی میانبر برای رســـیدن به لشـــکر های ۲۷ محمد رســـول الله و لشـــکر ۱۰ سیدالشـــهدا، لشـــکر های اختصاصی 
تهران و کرج بود. آنان می دانســـتند که از همان بدو ورودشـــان به این دبیرســـتان، آموزش های نظامی ســـخت و ســـنگین 
در انتظارشـــان اســـت، روندی که آن را قدم مثبتی برای حضور در پایگاه های مقداد، مالک اشـــتر، شـــهید بهشـــتی و ابوذر 

می دانســـتند. با وجود این، تا ســـال ۱۳۶۴ و کمی قبل از عملیات والفجر ۸ مسئولان 
و مدیران دبیرســـتان اجازه حضور دســـته جمعی به دانش آمـــوزان نمی دادند. 

بچه هـــا اعـــزام انفـــرادی می گرفتنـــد و شـــهید و مجـــروح بازمی گشـــتند. امـــا برای 
عملیـــات بعدی تعداد بیشـــتری پنهانی به خط مقدم می رفتند، آن هم در شـــرایطی 
که می دانستند ممکن اســـت اخراج شـــوند! دانش آموزان خطر اخراج از دبیرستان 
را بـــه جـــان می خریدند امـــا اعزام ها قطع نمی شـــد و لانه جاسوســـی ســـابق امریکا 
بـــه پایگاهی برای اعزام مکـــرر رزمندگان پاکباختـــه ۱۵ تا ۲۰ ســـاله دانش آموز تبدیل 

بود .  شده 
در طـــول ۵ ســـال، از ســـال ۱۳۶۲ تـــا پایـــان جنـــگ، بیـــش از ۹۰ نفـــر از ۶۰۰ یـــا ۷۰۰ 
نفـــر دانش آمـــوز در جبهه ها شـــهید شـــده و چهـــار نفرهم اسیرشـــدند و بیشـــتر از 
۲۰۰ نفرشـــان هـــم جانباز و مجروح جنگی شـــدند. نکتـــه جالب اینکه بیشـــتر از ۹۵ 
درصد از دانش آموزان مکتب الصادق در جبهه های جنگ حضور داشـــتند، حضوری 
حماســـی که اوج آن در عملیات کربلای ۵ با اعزام بیش از ۲۰۰ رزمنده در ســـه مرحله 
عملیات رقم خورد و بیش از ۳۰ شـــهید آســـمانی شـــدند . اتفاقی که به نوعی در سال 

۶۷ هـــم تکرار شـــد و ۳۰ دانش آموز دیگر این دبیرســـتان آســـمانی شـــدند. اما این پایان قصه شـــهدای دبیرســـتان ســـپاه 
غ التحصیلان این دبیرســـتان که در اواســـط دهه ۸۰ تعطیل شـــده  تهـــران نبـــود حتی در جریان دفاع از حرم آل الله هم فار
بود، خود را به قافله شـــهدا رســـاندند. این کتاب مجموعه ای منتخـــب از خاطرات حدود ۴۰۰دانش آمـــوز باقی مانده از آن 
دوران طلایی دفاع مقدس، خانواده های معزز شـــهدای دبیرســـتان ســـپاه، همرزمان شـــهدا و بچه محل های آنان است. 
این کتاب به چهار شـــهید جاویدالاثر دبیرســـتان مذکور که هنوز پیکر مطهرشـــان به میهن بازنگشـــته تقدیم شـــده است. 
شـــهید احمد حاج ابوالفتح، شهید سعید طالبی، شـــهید حمید ولی زاده و شهید عیدمحمد هاشـــم زهی. علیرضا اشتری 

و داوود عطایی کچویی نویســـندگان کتاب »یاران دبیرســـتان« هستند.

دعای روز پانزده و شانزدهم ماه مبارک رمضاننقل قول

زاویه دید

عکس نوشت

پیشنهاد

یادداشت

ایـــن روزهـــا نهمیـــن جشـــنواره لاله هـــا، بـــه میزبانی 
بـــاغ گل هـــای پارک شـــهید چمـــران کرج  برپا شـــده؛ 
جشـــنواره ای کـــه امســـال نیـــز بزرگ ترین فـــرش گل 
خاورمیانـــه را در معـــرض دیـــد علاقه منـــدان قـــرار 
داده اســـت. این جشـــنواره تـــا زمانی کـــه گل های لاله 
طراوت و شـــادابی لازم را داشـــته باشند، ادامه خواهد 

داشـــت. / ایسنا

سیروس 
میمنت  

بازیگر

رضا بدرالسماء 

 نقاش و 
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کتاب مهم همیشه زنده می ماند، با 
ما بزرگ می شود و با ما پیر می شود و 

هرگز نمی میرد. در حالی که کتاب های 
بی اهمیت به حاشیه تاریخ می روند و 

محو می شوند.

از کتاب رهایی نداریم

  پنجشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۲    سال بیست ونهم    شماره ۸۱۵۶ 
  اذان ظهر ۱۲/۰۷    اذان مغرب ۱۸/۴۷    نیمه شب شرعی ۲۳/۲۳   اذان صبح فردا ۴/۱۷    طلوع آفتاب فردا ۵/۴۳

اللَّهُــمَّ ارْزُقْنِــی فِیــهِ طَاعَة الْخَاشِــعِینَ وَ اشْــرَحْ فِیهِ صَــدْرِی بِإِنَابَــه الْمُخْبِتِینَ 
بِأَمَانِک یا أَمَانَ الْخَائِفِینَ

خدایــا در  ایــن مــاه طاعــت فروتنان را نصیبــم کن و ســینه ام را بــرای انابه 
همانند بازگشت خاضعان باز کن به امان دادنت ای امان ده هراسندگان.

اللَّهُــمَّ وَفِّقْنِــی فِیــهِ لِمُوَافَقَة الَْبْــرَارِ وَ جَنِّبْنِی فِیــهِ مُرَافَقَــة الَْشْــرَارِ وَ آوِنِی فِیهِ 
بِرَحْمَتِک إِلَی ]فِی [ دَارِ الْقَرَارِ بِإِلَهِیتِک یا إِلَهَ الْعَالَمِینَ

خدایــا مــرا در ایــن مــاه بــه همراهــی و همســویی بــا نیــکان توفیــق ده، و از 
همنشینی با بدان دور بدار و به حق رحمتت به خانه آرامش جایم ده، و به 

پرستیدگی ات ای پرستیده جهانیان.

حجاب کتاب
دقایقی از شـــروع چهاردهمین روز فروردین گذشـــته 
بـــود که به خـــودم آمدم و متوجه شـــدم کـــه از میان 
چنـــد کتابـــی که بـــرای خوانـــدن در تعطیـــلات نوروز 
بـــا خودم بـــه خانـــه آورده بـــودم، موفق بـــه خواندن 
هیچ کدام نشـــده ام. البته این به معنای این نیســـت 
کـــه چیـــزی در تعطیلات نخوانـــده ام ولی بیـــن آنچه 
در ذهـــن داشـــتم و برایـــش برنامه ریزی کـــرده بودم 
بـــا آن چیزی کـــه در عمل اتفـــاق افتاده بـــود فاصله 

زیـــادی بود.
ایـــن تصویر شـــاید یکـــی از تکراری تریـــن تصاویر برای 
کسانی اســـت که دلشـــان می خواهد اوقاتشـــان را با 
کتاب هـــا ســـپری کننـــد. اینکـــه دلمان می خواســـته 
در فرصتـــی کـــه داریـــم کمی بیشـــتر از حـــد معمول 
بـــا کتاب هـــا خلـــوت کنیـــم ولی موفـــق نشـــده ایم و 
افســـوس خورده ایـــم. مثلاً احتمالاً خاطره مســـافرت 
و کتاب هایـــی کـــه بیـــن وســـایلمان داخل ســـاک و 
چمدان و کوله پشـــتی ســـفرمان چپانده ایم تا در سفر 
کتـــاب بخوانیم ولی جز ســـنگینی بـــار کتاب ها هیچ 
چیز دیگری دســـتگیرمان نشـــده، خاطره ای تکراری 
باشـــد. خاطـــره ای کـــه هربار هـــم که تکرار می شـــود 
مانـــع از ایـــن اســـت کـــه عبـــرت بگیریـــم و از ســـفر 
بعدی بیشـــتر لـــذت ببریم و بـــار اضافه بـــا خودمان 

حمـــل نکنیم.
همـــه این هـــا را گفتـــم تا بـــه اینجا برســـم کـــه کتاب 
خوانـــدن یکـــی از راه های جذاب و دلنشـــین کســـب 
تجربه اســـت ولی همه راه ها نیســـت. راه های دیگری 
هـــم وجـــود دارد کـــه می تـــوان از آن طریـــق، تجربه 
کســـب کرد. در واقـــع باید گفت کتاب هـــا در مواقعی 
خودشـــان مانـــع کســـب تجربه اند و به قـــول حافظ: 

»تـــو خود حجـــاب خودی حافـــظ از میـــان برخیز«!
ســـفر یا حتـــی همیـــن تعطیلات نـــوروز کـــه فرصتی 
برای تـــازه کـــردن دیدارهاســـت فرصت هـــای خوبی 
بـــرای تماشـــای جهان اســـت. یعنـــی اگر قرار باشـــد 
کتاب هـــا چشـــم انداز تـــازه ای مقابـــل ما بـــاز کنند تا 
از آن منظـــره به تماشـــای جهـــان بنشـــینیم اتفاقاتی 
مثل ســـفر یا تعطیلات نوروز هـــم می توانند از زاویه ای 
دیگر دســـت مـــا را بگیرند تـــا از آنجا جهان را تماشـــا 
کنیـــم. به قـــول ســـهراب ســـپهری »چشـــم ها را باید 
شُســـت« و ذهنیت مـــان را در قبال ایـــن ماجرا عوض 
کنیـــم تا بتوانیـــم به هر چیـــزی که نـــگاه می کنیم در 
آن تجربـــه و منظره ای تازه کشـــف کنیم. یعنی به جای 
اینکـــه پیوســـته به فکر مقصد باشـــیم از مســـیر لذت 
ببریـــم و به جـــای تحمل بـــار ســـنگین کتاب ها، لای 
وســـایلمان، داخل ســـاک و چمدان، ســـبک بار سفر 
کنیم و در طول مســـیر کوله بارمان را ســـنگین کنیم.
شـــاید ایـــن حرف هـــا را زود فرامـــوش کنیـــم ولـــی 
بی شـــک همه مـــان یـــک روز بـــه آن هـــا می رســـیم و 
همان روز زمان تجدیدنظر در رفتارمان اســـت. اینکه 
همنشینی با یک انســـان ولو کسی که با او هم عقیده 
نباشـــیم، می توانـــد دریچه ای هرچنـــد کوچک مقابل 
ما بـــاز کند تـــا بـــرای لحظاتی هم کـــه شـــده از زاویه 
او بـــه دنیـــا نـــگاه کنیـــم و این تجربـــه با چنـــد کتاب 

برابـــری می کند؟
بگذریـــم که شـــاید کتاب هـــا همنشـــین های خوبی 
باشـــند ولی مـــا انســـانیم و بـــدون روابط انســـانی از 
انســـانیت فاصلـــه می گیریم و آن وقـــت کتاب ها هم 

بعید اســـت به دادمان برســـند!

کتاب خواندن 
یکی از راه 

های جذاب 
و دلنشین 

کسب تجربه 
است ولی 

همه راه ها 
نیست. راه 

های دیگری 
هم وجود 

دارد که 
میتوان از آن 

طریق، تجربه 
کسب کرد. 

درواقع باید 
گفت کتابها 

در مواقعی 
خودشان 

مانع کسب 
تجربه اند

حسام آبنوس
روزنامه نگار

حال کـــه وجود، الگـــوی هنر اســـت، خدا الگـــوی هنرمند 
اســـت. اگر وجـــود که خلقـــت خالق اســـت و مخلوق خدا 
اســـت، الگوی هنر اســـت، پـــس خالـــق، الگـــوی هنرمند 
اســـت. هنر، خـــواه ناخـــواه تقلیـــد و تکرار وجود اســـت و 
هنرمنـــد نیـــز خالق وجود و خـــدا را تقلیـــد و تکرارمی کند، 
بـــا این تفـــاوت که نـــه هنر وجـــود می شـــود و نـــه هنرمند 
خدا؛ پس فَتبارَکَ اُلله احَسَـــنُ الخالقیـــن. وجود، هنرِ خدا 
اســـت و خدا، خالـــق وجود اســـت و هنرمند آن . درســـت 
اســـت که مخلـــوق، صفـــات خالق را بـــه ارث می بـــرد و در 
خـــود دارد، در تمـــام آنـــات و ذرات وجود، جَلـــوات خالق 
مشـــاهده می شـــود. »دل هر ذره را که بشـــکافی/ آفتابیش 
در میـــان بینـــی« رد پـــای خالـــق در همـــه اجـــزای مخلوق 
مشـــهود اســـت و در انســـان نیـــز. خالـــق، صفـــت خلقت 
و خلاقیـــت خـــود را در انســـان، مخلـــوق خـــود  بـــه جای 
گذارده اســـت. انســـان هـــم به ماننـــد او، میل بـــه خلقت 
و خلاقیـــت دارد، اما انســـان با همه تفاوت هـــای عمده ای 
که بـــا خالـــق دارد، تفـــاوت بی نهایـــت مخلوق تـــا خالق، 
تفاوتی چشـــمگیر و بارز اســـت و آن این اســـت که او )هو( 
خلق ازعدم می کند و انســـان، این خلاق ترین مخلوقش، 
نمی تواند.  طرح خلقت عالـــم، طرحی ابداعی و بی الگو و 
مانند بوده که تنها مقدور و شایســـته خالق اســـت. »بدَیعُ 
الســـماواتِ والارَض.«خلقـــت انســـان، خلقت بـــا الگو و از 
روی الگـــوی خلقـــت او اســـت و خلقـــت او مانند خودش، 
یگانـــه و بی همتا اســـت و فقط در خور خلاقیت او اســـت، 
امـــا خلقت انســـان، تکـــرار و تقلید خلقت او اســـت که به 
دلیـــل نقص و کاســـتی، بی نهایت قابل تکرار اســـت. اصلاً 
تکـــرار، قابلیت بی نهایـــت دارد. اگر چیزی را بتـــوان تکرار 
کـــرد، می تـــوان بی نهایت تکرار کـــرد، هربـــار  متفاوت تر و 
احیانـــاً کامل تر از قبـــل. دایره کمال هم بی نهایت اســـت. 
اصـــلاً از آن رو که دایره کمال بی نهایت اســـت، دایره تکرار 
هـــم بی نهایت اســـت! هیچ تکراری، عین قبل نمی شـــود. 
در تکرار دو چیز عیان اســـت؛ ۱- شـــباهت ۲- عدم عینیت. 
شـــباهت، وسوسه ای است به ســـمت عینیت. اگر عینیت 
ممکـــن بود، تکـــرار بی نهایت نمی شـــد. به ســـبب امتناع 
آن، تکـــرار مکرر می شـــود، اما شـــباهت، اشـــتیاق عینیت 
اســـت. شـــباهت، شـــوقی برای رســـیدن به عینیت است؛ 
اگر چه امکان پذیر نیســـت، ولی تلاشـــی عبث هم نیست 
زیـــرا خلاقیت امـــر یگانه ای اســـت. هر تکرار، خـــود خلقی 
منحصر و یگانه اســـت. یگانگی، صفتی جـــذاب و پرجاذبه 
اســـت. این ارثیـــه خالق اعلا اســـت کـــه مخلوقاتش ۱-هم 
یگانه انـــد ۲- و هـــم منشـــأ آثـــار یگانه انـــد. اصلاً هـــر کاری 
کـــه در عالـــم رخ می دهـــد، یگانـــه اســـت؛ یک بـــار پدید 
می آیـــد. تکـــرار،  برای آن اســـت کـــه آن یگانـــه، از وحدت 
خارج شـــود. اصـــلاً تکـــرار، غفلت یگانگی اســـت. کســـی 
کـــه تکـــرار می کند، غافـــل اســـت از اینکه هیچ امـــری )به 

ســـبب یگانگـــی و انحصـــارش( غیـــرِ خـــودش نمی شـــود، 
مکـــرر می خواهـــد آن را دوبـــاره پدیـــد آورد؛ در صورتی که 
غافل اســـت از اینکـــه همه اوامـــر و امور یگانه انـــد، دوباره 
پدیـــد نمی آیند. هـــر چیزی یک بـــار رخ می دهـــد و یکباره 
اســـت، اما این غفلت بازی شیرینی اســـت که همه اجزای 
عالم را به جنبش درآورده اســـت، از بـــرای آنکه امر یگانه را 
شبیه ســـازی کند و مشـــابهت که آخرین حلقه سعی است، 
او را دلخـــوش می کند. مشـــابهت از طرفی بن بســـتی برای 
یگانگـــی و از طرفی اشـــتیاقی بـــرای نیل به آن اســـت. این 
هوس کـــه چگونـــه می شـــود این بن بســـت از پیـــش پای 
بـــرود، منجـــر بـــه تکرارمی شـــود. تکرار بـــرای جهیـــدن از 
بن بســـت و رســـیدن به مقصد یگانگی اســـت، درحالی  که 
غفلت در این اســـت که یگانه، تکرارپذیرو مکرر نمی شـــود 
تـــا جایی کـــه این غفلـــت، منجر به دلخوشـــی مشـــابهت 
می شـــود. همین که شـــبیه شـــد، رضایت حاصل اســـت و 
شـــباهت، عینیـــت تصور می شـــود. این غفلـــت، محصول 
خوشـــایندی دارد و موجب تلاش و تکاپو است و  شباهت، 
اشـــتیاقی اســـت که مزید بـــر آن اســـت. هنر، شـــباهت با 
وجود اســـت. همان طور که گفتیم، در شـــباهت، اشتیاق 
بـــه الگـــو نهفته اســـت. تصور شـــباهت بیشـــتر، رســـیدن 
بـــه الگـــو اســـت که ایـــن تصـــور، همـــان غفلتی اســـت که 

مذکورافتاد و البته بســـیار شـــیرین و خوشـــایند است.

 »اسُـــتن این عالم ای جان غفلت اســـت/ هوشـــیاری این 
جهان را آفت اســـت«

با ایـــن حســـاب آیا هنـــر، غفلت اســـت؟! ســـؤالی بســـیار 
جالـــب، جدیـــد و دشـــوار. هنـــر از توجـــه به وجـــود پدید 
می آیـــد. چطـــور توجـــه، غفلت می شـــود؟! چطـــور توجه، 
غفلـــت به حســـاب می آیـــد؟! آری. هنـــر، توجه اســـت، اما 
دراین توجـــه، یک غفلت که مطلوب و خوشـــایند اســـت، 
خوابیده اســـت. توجه بـــودن هنر، برای توجـــه به وجود و 
خلقت اســـت و این توجه،  شـــوق و اشـــتیاقی وصف ناپذیر 
برای عینیت با آن پدید مـــی آورد، اما غفلت بودنش، از آن 
روی اســـت کـــه هیچ گاه نمی تـــوان به عینیت رســـید و این 
غفلت، البته خوشـــایند و مفید اســـت زیرا باعث می شـــود 
بـــرای وقـــوع عینیـــت مغفـــول و محـــال، تکـــرار و تقلید، 
بی نهایـــت رخ دهـــد و جوهر تکرار هم اشـــتیاق اســـت. تا 
اشـــتیاقی نباشـــد، تکراری رخ نمی دهد. جوهره اشـــتیاق 
هم امید و دلبســـتگی اســـت. تا امید و دلبســـتگی نباشد، 
اشـــتیاقی نیســـت و زندگی ادامه دارد برای اشتیاق. هر گاه 
اشـــتیاقی نباشـــد، زندگی متوقف اســـت وهنر، بزرگ ترین 

اشـــتیاق زندگی و در زندگی اســـت.

»ســـایه معشـــوق اگـــر افتاد برعاشـــق چه شـــد / مـــا به او 
محتـــاج بودیـــم او بـــه ما مشـــتاق بود«  
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